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بازجویی

خاموشی مادر

وقتی کودکی درنیمه شب ، یعنی چهار ساعت 
پس از غروب، گریه را شروع می کند و تا نیم ساعت 
بعد هم گریه اش بند نیاید حاکی از یک اتفاق 
است.نخستین سوال:» آیا کسی نیست مهناز را 
ساکت کند؟!« آن مرد و زن با همین سوال وقتی از 
شکاف کنار در، داخل حیاط خانه همسایه را نگاه 
می کنند، مادر مهناز را می بینند که کودکش روی 
پیکرش افتاده، صدایش می زند و گریه می کند. اما 
مادر تکان نمی خورد.زن همسایه به خاطر می  آورد 
سرشب بود که مرد همسایه با پسرش سوار موتور 
شد و رفت و همسر را با کودکش تنها گذاشت.شهر 
ساعاتی است که به خواب رفته اما صدای گریه 
یک ریز کودکی شنیده می شود. صدایی که شاید 
شنیدنش در هر یک از ساعات شبانه روز طبیعی 
است. اما درنیمه شب انتظار این است که پس از 
دقایقی آرام گیرد و مادر کوششی برای بندآوردن 

گریه کودکش کند. 
ــودک آرام و  امــا صــدای گریه قطع نمی شود .ک
ساکتی که هیچ گاه سابقه نداشته گریه اش در این 
ساعت نیمه شب این قدر ادامه یابد.زن همسایه 
کم کم نگران می شود و از پشت دیوار ایوان، مهناز 
را صدا می کند. مهناز یک آن گوش به صدای 
زن همسایه می سپارد و دوباره گریه اش را از سر 
می گیرد. زن به پشت در خانه همسایه می آید، 
زنگ می زند. باز صدای گریه مهناز قطع می شود 
و پس از چند لحظه این بار صدایش از پشت در 
شنیده می شود که می گوید:» خاله عصمت در 

قفله، مامانم لالا کرده!«
زن جوان به قتل رسیده بود و شوهرش در خانه 
نبود. در ادامه اعترافات همسرش را می خوانید.

چرا در خانه نبودی و به خانه مــادرت رفته 
بودی؟
سکوت

چرا در خانه را قفل کردی؟
همیشه این کار را می کنم، برای این که خیالم 

راحت باشد، همسرم هم خودش کلید دارد.
آیا با هم درگیری داشتید؟

خیر. ما هیچ وقت اختلافی نداشتیم.
آیا با هم بگومگو کردید؟

خیر. فقط به او گفتم بیا به خانه مادرم برویم. او 
مخالفت کرد و گفت خودت برو. مهدی پسرمان 
را هم ببر، چون با مهناز دعوا می کند و من هم 

اعصاب دعوای بچه ها را ندارم.
می دانی همسرت کشته شده است؟

چطور ممکنه؟!
اما قاتل شما هستید؟

امکان نداره 
همه دیــده اند بعد از رفتن تو و پسرت با موتور 
دخترت گریه می کند و همسرت هیچ کاری 

نمی کند تا این که ...
درباره کاری که کرده ای چه احساسی داری؟

بله پشیمانم فکر نمی کردم بفهمید.
آیا با همسرت اختلاف داشتی؟

زن خیلی  خوبی داشتم. با تمام بدی های من 
می ساخت اگر به او می گفتم بمیر، می مرد.

حالا چه احساسی داری؟
فقط به فرزندانم فکر می کنم. از این ناراحتم که 

ساناز بی گناه بود، او خیلی خوب و دلسوز بود.
بعد از این که فکر کردی همسرت می میرد 

چه کردی؟
در عصبانیت ضربه ای با چوبی که گوشه حیاط 
بود به سرش زدم بعد روی زمین افتاد هنوز نفس 
می کشید با پسرم بیرون رفتم تصور نمی کردم 

کشته شود.
اصلا فکر نکردی ممکن است بمیرد؟

نه فکرم کــار نمی کرد، خیلی نــاراحــت بــودم، 
پشیمانم.

پرونده باند مخوف سارقان مسلح که به عقرب 
زرد مشهور بودند، پس از 12 سال با اعدام 
آخرین عضو این باند مختومه شد.اوایل سال 
86 ماموران پلیس آگاهی تهران از سرقت های 
سریالی   خانه های مناطق شمیرانات، شهرک 
غرب و پونک مطلع و تیم ویژه ای از ماموران برای 
دستگیری اعضای این باند مخوف وارد عمل 
شدند.ماموران در تحقیقات ابتدایی پی بردند 
که اعضای این باند شب ها به شیوه پنجره روی 
وارد 50 خانه اعیانی در مناطق شمالی تهران 
شدند و دست به سرقت زده اند و در سرقت 
به دســت بودند.کارآگاهان  هایشان اسلحه 
درگام بعدی به سراغ خانه هایی که صاحبخانه 
ها دزدان را در خانه شان مشاهده کرده و در 
برابر اسلحه شان تسلیم شده بودند رفتند و به 
کمک آن ها با انجام اقدامات چهره نگاری و فنی 
توانستند سرنخی از مخفیگاه دزدان در منطقه 
مارلیک کرج به دست بیاورند.همین کافی 
بود تا ماموران اداره 17 پلیس آگاهی تهران در 
عملیاتی غافلگیرانه مخفیگاه سارقان را تحت 
نظر بگیرند و در یک عملیات ضربتی هفت نفر از 
اعضای این باند که سردسته آن سامان 24 ساله 

بود دستگیر شدند.

سرقت مسلحانه به محموله طلا	 
ــه تحقیقات از سامان و  کارآگاهان در ادام

اعضای باندش اطــلاع پیدا کردند که آن ها 
پس از سرقت خودروی تویوتای مدل بالا از یک 
خانه اعیانی سناریوی یک سرقت مسلحانه را 
به اجرا گذاشته اند.در تجسس ها مشخص شد 
سامان و همدستانش سوار بر خودروی تویوتا 
به ســراغ دو مرد طلافروش که محموله طلا 
همراه داشتند در جاده کوهدشت به اصفهان 
رفتند و پس از تیراندازی به خودروی سمند آن 
ها موفق به توقف خودروی دو مرد طلافروش 
شدند و اقــدام به سرقت 18 کیلو طلا کرده 
اند.در این سناریو یکی از مردان طلافروش به 
نام حسین با شلیک   سارقان تسلیم مرگ شد 
و مرد دیگر که به شدت مجروح شده بود روانه 
بیمارستان شد.این تحقیقات زمانی حضور 
سامان را در این سرقت مسلحانه روشن کرد 
که مرد طلافروش در میان سارقان سامان را 
به عنوان مرد تیرانداز شناسایی کرد اما سامان 
و همدستانش منکر هرگونه سرقت تویوتا و 
سرقت مسلحانه از مردان طلافروش بودند اما 
بازجویی های تخصصی از سامان کافی بود تا 
وی سکوت را بشکند و راز این جنایت خونین 
را فاش کند.سامان 24 ساله در اعترافاتش 
گفت: چندی قبل از سرقت متوجه حضور و 
رفت و آمدهای دو مرد طلافروش از اصفهان 
به شهرمان کوهدشت شدم و فهمیدم در این 
رفت و آمدها طلاهای زیادی همراه خود دارند 

که نقشه سرقت را طراحی کردم.وی افزود: 
پس از طراحی با همدستی قلی، حجت و دو 
نفر دیگر از اعضای باند در جاده کوهدشت 
به اصفهان آن ها را غافلگیر کردیم و نقشه 
سرقت را به اجرا گذاشتیم.سامان ادامه داد: 
دو تفنگ کلاش و یک کلت کمری همراهمان 
بود و آن ها را تعقیب می کردیم و در منطقه ای 
خلوت با تهدید از آن ها خواستیم خــودرو را 
متوقف کنند که دو مرد طلافروش تصمیم به 
فرار گرفتند و ما هم خودرویشان را به رگبار 
فنی  هــای  تجسس  در  بستیم.کارآگاهان 
اطلاع پیدا کردند که دزدان پس از سرقت به 
مخفیگاه خود به منطقه مارلیک کرج رفتند 
و قصد داشتند پس از آرام شدن ماجرا به یکی 

از شهرهای خراسان شمالی بروند که دو روز 
بعد از این جنایت دستگیر شدند.در حالی که 
سامان و دو نفر دیگر از اعضای باندش که در 
سرقت مرگبار حضور داشتند دستگیر شده 
بودند تجسس ها برای دستگیری چهارمین 

عضو این باند آغاز شد.

دستگیری متهم فراری	 
سامان و دونفر از همدستانش که در ماجرای 
ــاه انقلاب  قتل حضور داشتند از سوی دادگ
به عنوان محارب برایشان حکم اعدام صادر و 
تحقیقات برای دستگیری تنها متهم فراری 

پرونده آغاز شد.ردیابی ها ادامه داشت تا این 
که اوایــل سال 88 منصور تنها متهم فراری 
پرونده دستگیر شد اما بعد از مدتی توانست 
در مسیر زندان به دادگاه از خودرو فرار کند و 
تلاش ماموران برای دستگیری وی دوباره از سر 
گرفته شد.در حالی که سامان و دو همدستش 
در انتظار چوبه دار بودند کارآگاهان اطلاع پیدا 
کردند که منصور در یکی از شهرهای اصفهان 
زندگی جدیدی را آغاز کرده است که در یک 

عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

اجرای حکم	 
پاییز ســال 91 ســامــان و دو همدستش که 

ــک سرقت  ــارب شناخته شــدنــد و در ی ــح م
مسلحانه دســت به قتل یک مــرد زده بودند 
پای چوبه دار رفتند و حکم اعدام برای آن ها 
اجرا شد.منصور نیز پس از تحقیقات از سوی 
دادگاه به اعدام محکوم شد و در حالی که این 
حکم برای دوستانش به اجرا درآمده بود هر 
لحظه در انتظار رفتن پای چوبه دار بود تا این 
که هفته گذشته منصور آخرین عضو اصلی این 
باند سرقت مسلحانه پای چوبه دار رفت و حکم 

اعدام در زندان رجایی شهر به اجرا درآمد.
بنا بر این گزارش، پرونده باند مخوف سرقت 
مسلحانه با اجــرای آخرین حکم در زنــدان 

رجایی شهر مختومه شد.

اعدام عقرب زرد در زندان کرج

 نقشه شیطانی مرد تهرانی برای یک زن بیمار
مرد جوانی که متهم است زن بیماری را فریب 
داده تا پول و طلاهایش را سرقت کند در دادگاه 
ــاه دیروز  از خود دفــاع  می کند .قضات دادگ
پرونده زن بیماری را برای اظهار نظر قطعی 

کارشناسان به پزشکی قانونی ارسال کردند.

فریب همسر بیمار	 
 رسیدگی به این پرونده از یک سال قبل به دنبال 
شکایت مرد جوانی به نام فرهاد آغاز شد .وی به 
ماموران پلیس گفت: چند سال قبل با همسرم 
به نام زیبا ازدواج کردم و حالا صاحب دو فرزند 
هستم اما همسرم از بیماری روانی رنج می برد 
و به اختلال دوقطبی مبتلاست. وی ادامه داد: 
مدتی است متوجه شدم همسرم با مرد غریبه ای 
به نام آریا آشنا شده و آریا با فریب وی همه پول 
و طلاهای همسرم را سرقت کرده است و می 

خواهم این مرد فریبکار دستگیر شود.

بازداشت مرد فریبکار	 
با این شکایت، پلیس به تحقیق پرداخت و 
روشن شد آریا پس از طرح دوستی با زن جوان، 
وی را فریب داده و پول و طلاهایش را سرقت 
کرده است.بدین ترتیب ماموران با اقدامات 
فنی پلیسی موفق به شناسایی آریا شدند و 
در عملیاتی غافلگیرانه این مرد را دستگیر 
کردند اما آریا بعد از دستگیری ادعای عجیبی 
را مطرح کرد.آریا به ماموران گفت: زیبا با میل 
خــودش پول و طلاهایش را به من به عنوان 
امانت  داده و هیچ سرقت یا فریبکاری در کار 
نبوده است.بدین ترتیب آریا آزاد شد و زیبا 
بــرای درمــان بیماری و رسیدن به آرامــش از 
سوی همسر و خانواده اش به بیمارستان روانی 

منتقل و در آن جا بستری شد.

فرار از بیمارستان	 
هنوز چند روز از بستری شدن زیبا نگذشته 

بود که فرهاد با حضور در اداره پلیس شکایت 
دیگری را مطرح کــرد و گفت: همسرم در 
بیمارستان روانی بستری بود اما حالا متوجه 
شده ام  آریا به بیمارستان رفته و همسرم را 
فراری داده است .با افشای این ماجرا پلیس به 
ردزنی گوشی موبایل زن جوان و آریا  پرداخت 
و اطلاع پیدا کرد که زیبا همراه آریا به  خانه 
ویلایی در شمال کشور رفته اند.ماموران در 
ادامه تحقیقات به سراغ مادر آریا  رفتند و این 
زن که از فرار پسرش مطلع بود بازداشت شد 
تا این که آریا با پای خودش به پلیس آگاهی 

تهران رفت .

ادعای بی گناهی	 
آریا که خود را تسلیم ماموران کرده بود گفت: 
وقتی زیبا در بیمارستان بستری بود با من 
تماس گرفت و از من کمک خواست. او به 
من اطمینان داشت به همین دلیل خواست 

تا او را همراه خــودم به ویــلای شمال ببرم. 
من نیز برای کمک به او به بیمارستان رفتم 
و او را از آن جا خارج کردم و سپس به شمال 
رفتیم تا در خانه ویلایی ام استراحت کند 
اما پول و طلاهایش را سرقت نکردم و تنها 
برای کمک با او در ارتباط بودم.در حالی که 
آریا اصرار داشت در ماجرای سرقت طلاها 
نقشی نداشته است مادر آریا در بازجویی های 
پلیسی سرنخ جدیدی را که نشان از پنهان 
کاری پسرش درماجرای سرقت داشت پیش 
روی ماموران قرار داد.مــادر آریا به ماموران 
گفت: چندی قبل پسرم یک کیسه مشکی 
رنگ مشکوک را داخل باغچه خانه دفن کرد 
و نمی دانم چه چیزی داخل آن کیسه بوده 
است.ماموران با اطلاعاتی که از مادر آریا به 
دست آورده بودند به خانه پدری مرد جوان 
کیسه  به  حیاط  باغچه  بررسی  در  و  رفتند 
مشکی رنــگ رسیدند و وقتی در کیسه باز 

شد ماموران در برابر مقدار زیادی طلا و پول 
که از زیبا به سرقت رفته بود قــرار گرفتند.
با کشف طلاهای سرقتی  برای آریا به اتهام 
آدم ربایی و سرقت کیفرخواست صادر و پرونده 
به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد .

در دادگاه	 
در ابتدای جلسه  رسیدگی به این پرونده که 
دیــروز برگزار شد زیبا در جایگاه ویژه ایستاد 
و به عنوان شاکی گفت :زمانی که با آریا آشنا 
ــودم را  ــودم و حــال خ ــدم  بــه  شــدت بیمار ب ش
نمی فهمیدم .او با حرف هایش مرا فریب داد و 
اعتماد مرا جلب کرد و به من وعده ازدواج داد 
و می گفت می خواهد مراقب من و دو فرزندم 
باشد و با چرب زبانی هایش هر روز اعتمادم 
را بیشتر جلب می کرد تا این که با فریبکاری 
پول و طلاهایم را به سرقت برد.زیبا ادامه داد: 
از آریــا به خاطر بــازی با احساساتم و سرقت 
طلا و پول هایم شکایت دارم.ســپــس وکیل 
ــه روی قضات ایستاد و گفت: متهم با  زیبا روب
حرف هایش موکلم را فریب داده و او را  یک 
هفته در خانه ویلایی در شمال کشور نگه داشته 
و همه پول و طلاهایش را سرقت کرده است. وی 
افزود: زیبا از بیماری روانی رنج می برد و این 
موضوع را قبلًا نیز پزشک معالج وی تایید کرده 
بود به همین دلیل به اتهام آدم ربایی و سرقت 
و فریب  برای آریا اشد مجازات را می خواهم. 
به دنبال اظهارات این وکیل و با توجه به این 
که کارشناسان پزشکی قانونی  قبلا دربــاره 
وضعیت روانی زیبا ، اظهار نظر نکرده بودند، 
قضات پرونده را به پزشکی قانونی ارسال کردند 
تا کارشناسان پزشکی قانونی همراه پزشک 
معالج زیبا درباره وضعیت روانی وی  اظهار نظر 
کنند .بنا بر این گزارش، بعد از اعلام این نظر 

آریا در دادگاه از خود دفاع می کند.

تحلیل کارشناسی	 

جنون سرقت
دکتر ابراهیم اندرخورا جامعه شناس و استاد دانشگاه 

برخی افراد تمایل به سرقت از افراد فقیر، ناتوان 
ــراد ممکن اســت نیاز  ــد ایــن اف ، بیمار و.... دارن
مالی و اقتصادی نداشته باشند و صرفا به سرقت 
ــرده باشند ایــن شخصیت ها  ــادت ک و دزدی ع
از نگاه روان شناختی دچــار جنون سرقت می 
شوند و از سرقت و دزدی لذت می برند زیرا هیچ 
انگیزه و هدف مالی واقتصادی ندارند و از سرقت 
بیشتر لذت می برند و لوازم سرقتی را جمع آوری 
می کنند.این افــراد را که دارای جنون سرقت 
هستند نباید با افرادی که از روی علاقه وسیله ای 
را برمی دارند اشتباه گرفت زیرا علاقه مندی به 
اشیای گران قیمت و بی ارزش هم یک اختلال 
روانــی و رفتاری دیگری به شمار می رود برخی 
افراد به جنون سرقت مبتلا هستند و برخی دیگر 
هر شیء کم ارزش و با ارزشی را که می بینند به 
سرقت می برند.این افراد برای شان فرقی نمی 
کند چه وسیله ای را از چه فردی به سرقت می برند 
و اغلب حتی افراد ناتوان، کم توان، فقیر، ثروتمند 
، بیمار، معلول و... را نیز طعمه قرار می دهند تا به 
ارضای آن حس جنون خود پاسخ دهند.البته در 
این قبیل افراد عذاب وجدان وجود ندارد و گویا 
وجدان در شخصیت شان شکل نگرفته است آن 
ها به لحاظ همدلی با هموطنان و اعضای جامعه 
ضعیف عمل می کنند و میزان مشارکت اجتماعی 
شان اندک است و با ورود به جامعه سرمایه های 
اجتماعی را نیز تحت الشعاع قرار می دهند، این 
افراد در محیط کار بازده کاری بالایی ندارند و 
اصول و قوانین مجموعه های کاری را زیر سوال 
می برند.البته این بیماری در وسایل و اجسام در 
دسترس افراد تفاوت دارد به عنوان مثال تمایلات 
فردی که در یک روستا زندگی می کند با افرادی 
که در شهرها زندگی می کنند متفاوت است. این 
قبیل سرقت ها لزوما به خاطر نیاز مالی و اقتصادی 
نیست بلکه بیشتر یک بیماری شخصیتی است که 

از کودکی در آن ها شکل گرفته است.


